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  » سعيد افـغــانی–سعـيـدی  «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  ٢٠٢٠ می ١٨
  

  طالب بر ابومشرکينفشار 
 !از دعوت حق) ص(برګشتاندن پيامبر اسلام جھت 

  
می )  ھجری قمری١۵٠ ھجری وفات ٨۵ متولد سال(سيرت نويس مشھور جھان اسلام محمد بن اسحاق بن يسار 

اسلام طالب کاکای پيامبرنمايندگی از قوم خويش به نزد ابو  از رھبران وشخصيت ھای معتبر قريش بهیتعداد: نويسد

  :عليه وسلم آمدند وعرض داشتند صلی الله  محمد مصطفی

افکار ما را جاھلانه می  کند، ی میئ، از دين ما عيبجو پسر برادر شما خدايان ما را به باد تمسخر می گيردابوطالب، ای

و او کنار برويد، شما   که از سر راه ما اين دست وی را از ما باز داريد، يا !گمراه می داندما را   پدران و نياکان ،شمارد

   !توانيم شر او را از سر شما کوتاه کنيم میمانند ما با او مخالف ھستيد، ما  ھم خودتان

سران قريش . داشت هئناعت بخشی به آنان اراـ وجوابات منطقی وق هابوطالب به نرمی با آنان به بحث وتبادل نظر پرداخت

الله  دين.  کار وفعاليت دعوتی وتبليغی خويش ادامه داد صلی الله عليه وسلم به اسلام محمد مصطفی برگشتند، ولی پيامبر

  . )٢۶۵، ص ١ ج ھشام، سيرة ابن. (را به سوی اسلام دعوت می نمود   فرمود ومردم را ترويج می  تعالی

 دارد و  ادامه  فعاليت محمد صلی الله عليه وسلم کما فی سابق به ھمان قوت بعد از يک مدت قريشيان ملاحظه نمودند که

ھمۀ فکر و ذکرشان . اين حالت، نتوانستند زياد تاب بياورند ۀدبه مشاھ.  کند ای فروگذار نمی  لحظه"الله "به دعوت  از

ھای  تصميم گرفتند با شيوه که و توطئه برای مقابله با ايشان بود، تا آن  الله عليه وسلم ھای حضرت محمد صلی  فعاليت

  .شکايت بروند تر از پيش، بار دوم به نزد ابوطالب به تر و خشن سرسختانه

  

  : ابوطالب فشار ھای تھديد آميز بر

درميان ما ازشرف و منزلت خاصی  ای ابوطالب، شما: نزد ابوطالب آمدند و گفتند  برای بار دوم به  قريشسران 

از شما درخواست کرديم که دست برادرزادۀ تان را . ما ھستيد  بزرگان قبيلۀۀ ودر ضمن رھبر وازجمل برخوردار ھستيد

ی در برابر اين وضعيت را نداريم، پدران و ئشکيبا  ديگر تاب-بخدا- ما  .ترتيب اثر نداديد از سرما کوتاه کنيد، شما

اينک ديگر، شما خود ! دکن ی میئمارا عيبجو د، خدايانکن تلقی می افکار ما را جاھلانه  ،نياکان ما را تمسخر می نمايد

خيزيم، تا يکی از دو  ما و برادرزادۀ شما به نبرد برمیکه ما ھمگی در برابر ش آن کنيد، يا دست او را از سر ما کوتاه می

  .؟!کن گردد سر به نيست و ريشه طرف
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شخصی را نزد رسول الله صلی الله عليه وسلم فرستاد . بر ابوطالب بس گران آمد وعيد و تھديد اشراف مکه ،اين وعد

اند و با من چنين و   قوم و قبيلۀ شما نزد من آمدهای پسر برادر من،: گفت  و به ايشان به خانۀ خويش فراخواندآنحضرت را  و

   !دچار نگردانيد  و مرا به وضعيتی که تاب تحمل آن را نداشته باشم رعايت حال من و خودتان را بکنيد اند، چنان گفته

يش را بنای سلب حمايت خو   کاکای شان کاکای خويش طوری درک نمودند که  از صحبت ھای  پيامبر صلی الله عليه وسلم

  :ايشان دارد، و در کار پشتيبانی و مددرسانی آن حضرت ناتوان شده است، گفتند از

يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك ھذا الأمر حتى يظھره الله أو أھلك فيه، ما «

چپ من بگذارند، تا من اين دعوت دست خدا، اگر آفتاب  را در دست راست من، و ماه را در ه ، بکاکا جان «  .»تركت

گرداند، يامن خوددر اين راه از ميان بروم، رھا سازم، من دست از  که خداوند آن را پيروز الھی خويش را، پيش از آن

  .»! دارم اين کار بر نمی

الب ايشان را ابوط چند قدمی که دور شدند. چشمانشان جمع شد و گريستند و از جای برخاستند که بروندآنگاه اشک در 

که من به خاطر  خواھی بگوی، ھرچه می برو، برادرزادۀ عزيزم، و: وقتی به سوی وی بازگشتند، گفت. صدا کرد

  .)١٦٦-١٦٥ ، ص١ھشام، ج  سيرةابن  (!دارم ھيچکس و ھيچ چيز دست از حمايت تو برنمی

  :واين ابيات زيبا را زمزمه کرد

   في التراب دفينادــتي اوســح  عھم  ـ ــوَالله لن يصلوا اليک بجم

 ـ ُوابشر وقر بذاک منک عيونا     ٌفاصدع بامرک ما عليک غضاضة  َ َ ْ َ  

نخواھند کرد، مگر زمانی که مرا درميان گور به خاک سپرده  بخدا، ھرگز اين جماعت در برابر شما دست به يکی(

دلائل !). (شادمان و خشنود باشبکوش، که تو را ھيچ باکی نيست، و مژده بده، و از اين بابت  باشند، برو در کار خويش

  ).١٨٨، ص ٢النبوة، بيھقی، ج 

  

  :بفشارسران قريش بر ابوطال سومين

اند، دريافتند که ابوطالب  عليه وسلم سخت به کار خويش مشغول وقتی سران قريش ديدند که حضرت محمد صلی الله

  و صف خود را از  و عزم جزم کرده است که با آنان دشمنی آغاز کند حمايت ايشان بکشد راضی نشده است دست از

ای اباطالب، اين جوان رشيدترين و : گفتند بن وليدبن مغيره را برداشتند و نزد ابوطالب بردند و به او عماره. آنان جدا کند

 و او را به فرزندی بگيريد، از  د وی مستفيدشويدھوش و مد ،بگيريد و از عقل ترين جوان قريش است، او را زيبا اندام

شما مخالفت آغاز کرده، و  باشد، و در برابر، اين برادرزادۀ خودتان را که با دين شما و دين پدران و نياکان آن شما

يار ما افکار آنان را سفيھانه و جاھلانه خوانده است، در اخت يکپارچگی قوم و قبيلۀ شما را از ميان برده، و عقايد و

   !بکشيم، يک مرد در مقابل يک مرد بگذاريد، تا او را

را به من بدھيد تا به نيابت از  خواھيد پسرتان می! کنيد خدا، خيلی بد وغير منصفانه ، با من معامله میه ب: ابوطالب گفت

رگز چنين چيزی امکان خدا، ھه ب! بدھم تا او را به قتل برسانيد؟ شما او را بزرگ کنم، و در برابر، من پسرم را به شما

انصاف  خدا، قوم و قبيلۀ شما با شما از دره ای ابوطالب، ب: نوفل بن عبدمناف گفت ّعدی بن مطعم بن! نخواھد داشت

بينم که شما نسبت به  رھا سازند، اما، نمی داريد اند و ھرچه در توان داشتند، کوشيدند تا شما را از آنچه ناخوش می درآمده

   !ھيدآنان پذيرش نشان بد

 و با اين  ای که مرا تنھا بگذاری بلکه تو تصميم گرفته! ايد درنيامدهخدا، شما با من از در انصاف ه ب: ابوطالب گفت

  .!من قيام کنی، اينک، بکن ھر آنچه خواھی عليهجماعت 
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حمد صلی  و نتوانستند ابوطالب را راضی کنند که حضرت م خوردند ھا و مذاکرات شکست حثبوقتی قريش در اين 

سوی دين خدا بشود، تصميم گرفتند، به ه ايشان در دعوت ب را از ادامۀ کارشان بازدارد، ومانع پيشرفت  الله عليه وسلم

پرخطر  کوشيده بودند از گام نھادن در آن راه بپرھيزند، و خويشتن را از پيمودن چنان راه ھمان راھی بروند که تاکنون

و تعرض کردن به رسول الله صلی  يعنی راه منحصر به فرد آزار رسانيدن و تعدیو پرفراز و نشيبی دور نگاھدارند، 

  .الله عليه وسلم

  دالھم صلی علی محمد و علی آل محم                                                          

  
  :تتبع ونگـارش 
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